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 چكيده

ساز و بازداري رفتاري و هاي عاطفي، صفات شخصيتي مبتني بر سيستم فعالسبك بررسي روابط بين پژوهش حاضر هدف
 جامعه آماري بين به اين منظور از. بود شناختي در نمونه جمعيتي دانشجويانبهزيستي روان با ارزيابي مجدد مثبت

نامه سپس پرسش. شدند انتخاب اياي چند مرحلهگيري خوشهبر اساس نمونه نفر 340 اروميه تعداد دانشگاه دانشجويان
. كنندگان پژوهش توزيع شد تا پاسخ دهندرفتاري و ارزيابي مجدد مثبت بين شركت -هاي مغزيهاي عاطفي، سيستمسبك
هاي توصيفي و همبستگي، تحليل رگرسيون آوري شده به منظور بررسي اهداف پژوهش، با استفاده از شاخصهاي گردداده

نشان داد كه همبستگي مثبت  نتايج .قرار گرفتند چندگانه همزمان و گام به گام، و آزمون تي جفت شده مورد تحليل
وجود دارد، همچنين همبستگي مثبت ) >001/0P(شناختي هاي عاطفي مثبت و بهزيستي روانن سبكمعناداري بي

بين زنان و مردان در بهزيستي ). >001/0P(شناختي بدست آمد معناداري بين مقياس بازداري رفتاري با بهزيستي روان
هاي ناختي با ابعاد زيستي شخصيت و سبكشرسد بهزيستي روانشناختي تفاوت معناداري وجود داشت و به نظر ميروان

 .عاطفي مرتبط است
 

ساز رفتاري، سيستم بازداري هاي عاطفي، سيستم فعالشناختي، سبكارزيابي مجدد مثبت، بهزيستي روان :واژگان كليدي
 .رفتاري
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 مقدمه. 1

32F(سازمان بهداشت جهاني 

1WHO ،2004 (ل جسمي، ذهني و اجتماعي و نه سلامتي را به عنوان حالتي از بهزيستي كام
هاي اين سازمان سلامت رواني را نيز به عنوان حالتي از بهزيستي كه در آن فرد توانايي. كندصرفاً نبود بيماري تعريف مي

تواند با فشارهاي رواني بهنجار زندگي كنار آيد و به نحو مؤثر و مولدي كار كند و براي اجتماع خويش خود را شناخته و مي
هاي مثبت سلامت را ناديده شناسان و روانپزشكان و محققان بهداشت رواني، جنبهاغلب روان. كنديد باشد تعريف ميمف

33Fسليگمن(گيرند مي

هايي كه در جهت گذار از الگوهاي سنتي سلامتي صورت گرفته، گرچه زمينه لازم را تلاش). 2003،  2
در دهه گذشته ريف و همكاران الگوي . هم ساخته، ولي كافي نيستبراي تلقي سلامت به عنوان حالتي از بهزيستي فرا

چانگ و (شناختي يا بهداشت رواني مثبت را ارائه كردند و اين الگو به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت بهزيستي روان
34Fچن

3  ،2005.( 
ي بالقوه واقعي فرد و همچنين به هاشناختي تلاش براي كمال در جهت تحقق تواناييبر اساس الگوي ريف، بهزيستي روان

35Fداينر و لوكاس(شناختي بنيادي مطرح گرديده است عنوان يك ارزش فردي و اجتماعي و همچنين يك نياز روان

4  ،2000 (
مندي در زندگي و پذيرش خود، روابط مثبت با ديگران، تسلط بر محيط، استقلال، هدف: شودكه از شش عامل تشكيل مي

37F؛ ريف و كيس36F5  ،1989فري(رشد شخصي است 

شناختي شاخصي از كيفيت زندگي بوده و براي بهزيستي روان). 1995،  6
38Fلينلي، جوزف، هرينگتون و وود(سلامت و رشد انسان داراي اهميت است 

هدف اصلي تحقيقات بهزيستي نيز ). 2006،  7
شناختي از بر روي بهزيستي روان به طوري كه امروزه، تحقيق. حمايت از گسترش سلامت و پيشگيري از بيماري است

        اي قرار دارد شناسي مثبت جهت ايجاد كيفيت زندگي بهتر بوده و تحت تأثير عوامل چندگانههاي اصلي روانموضوع
شناختي شامل شرايط شخصي، عوامل موقعيتي، وضعيت هاي تأثيرگذار بر بهزيستي روانمؤلفه). 2006لينلي و همكاران،  (

شناختي سهيم هستند و تعامل اجتماعي براي ارزيابي مثبت داراي اهميت بوده و به طور مستقيم در بهزيستي رواناقتصادي 
39Fداينر، داينر و داينر(

شود كه اي چند منشائي در نظر گرفته ميشناختي به عنوان پديدهاز اين رو بهزيستي روان). 1995،  8
 ).1995داينر و همكاران، (شناختي ضروري است تلف بهزيستي روانهاي مخبين خاص مؤلفهمشخص ساختن عوامل پيش

40Fدنيو و كوپر(مطالعات پيشين 

41F؛ استل، اسميت و شولتز1998،  9

روابط بين صفات شخصيتي و بهزيستي را بيان ) 2008،  10
اند ي كردهپيكرين و همكاران نيز صفات شخصيت را يكي از منابع درون فردي اثرگذار بر بهزيستي معرف. اندداشته

42Fپيكرين، گوتز، تيتز و پري(

شناختي چندان شناخته اما چگونگي ارتباط بين صفات شخصيتي با بهزيستي روان). 2002،  11
شناختي به عنوان مندي اشاره دارد، بهزيستي رواندر حالي كه بهزيستي هيجاني به عاطفه مثبت و رضايت. شده نيست

43Fرايان و دسي(داشته تحقق فردي تعريف شده كه ماهيت واقعي 

كند ، و كاركرد مثبت فرد را توصيف مي)2001،  12

                                                             
1.World Health Organization 
2.Seligman 
3.Chang, Chan 
4.Diener, Lucas 
5.Ryff 
6.Keyes 
7.Linley, Joseph, Harrington, Wood 
8.Diener, Diener, Diener 
9.DeNeve, Cooper 
10.Steel, Schmidt, Shultz 
11.Pekrun, Goetz, Titz, Perry 
12.Ryan, Deci 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjT8Nr-xf3GAhVjdXIKHZr6AXU&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&ei=9U-3VZOiKuPqyQOa9YeoBw&usg=AFQjCNHopouZEBn6kMI8RAzaAM8l9DUHHQ&sig2=qfwl5vPDyeZXO9t8pJgFcw
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44Fكيس(

مشاهده روابط بين صفات شخصيتي با سلامت، به  شواهد غيرمستقيم روابط بين شخصيت و بهزيستي با). 2005،  1
45Fچارلز، گلتز، كاتو و پدرسون(ويژه ارزيابي ذهني از سلامت بدست آمده است 

    هامپسون و  ؛ فريدمن، كارن،2008،  2
46Fوورثدوك

47F؛ كينن، مسپلو، فلدت، كوكو، تولون و همكاران2012،  3

48F؛ لاي2012،  4

هولف، تراسيانو، فريسي، ؛ لوكن2009،  5
49Fفريسي، و كوستا

50F؛ روبرت، والتون و بوگ2012،  6

با اين حال، شواهد تجربي پيرامون ارتباط متقابل بين صفات ). 2005،  7
51Fكوككو، توولن و پولكين(تن سطوح و تغييرات آنها چندان نيست شخصيتي و بهزيستي با در نظر داش

مطالعات ). 2013،  8
بهزيستي ذهني شامل . موجود پيرامون ارتباط بين صفات شخصيتي و بهزيستي، بر روي بهزيستي ذهني تمركز دارند

؛ داينر و لوكاس، 1984نر، داي(مندي كلي از زندگي، عاطفه مثبت و نبود عاطفه منفي است ارزيابي مثبت افراد، رضايت
. بيان شده است) 2008(و چندين مكانيسم تبيين كننده روابط بين شخصيت و بهزيستي توسط استل و همكاران ) 1999

ساز و هاي فعالسيستم(هاي زيستي مشترك نخست اينكه شخصيت و بهزيستي داراي روابط نظري هستند، مانند مؤلفه
هاي صفات شخصيتي و بهزيستي مشابه دوم، سازه). دوپامين و سروتونين(هاي عصبي دهو انتقال دهن) بازداري رفتاري

سوم، . رنجوري و عاطفه منفي ديده شودگرايي و عاطفه مثبت همچنين روانتواند در تعريف برونهستند، واقعيتي كه مي
اطلاعات : كنندان را تبيين ميهاي مشابهي مسئول بروز صفات شخصيتي و بهزيستي بوده و ثبات آنها در طول زمژن

هاي فردي در گرايي و با وجدان بودن هستند كه تفاوترنجوري، برونهاي فردي در روانژنتيكي مشابهي مسئول تفاوت
52Fويس، باتز و ليكيانو(كنند بهزيستي را تبيين مي

-گرايي بالا و روانچهارم، صفات شخصيتي خاصي مانند برون). 2008،  9

كنند كه موجب لذت و شادي و در نهايت بهزيستي برخي افراد را با رويدادهاي خاصي در زندگي مواجه مي رنجوري پايين،
53Fكريكاستا و مك(شود مي

نيز در فراتحليلي نشان دادند كه   )1998(دنيو و كوپر ). 1999؛ داينر و لوكاس، 1980،  10
رنجوري به ستي ذهني كلي مرتبط هستند، در حالي كه روانپذيري به طور همسان و مثبتي با بهزيتوافق    گرايي و برون

افراد . پذيري بهزيستي ذهني مرتبط باشدرسد با واكنششخصيت نيز به نظر مي. طور منفي با بهزيستي ذهني مرتبط است
مندي، يتهاي اسنادي خود ارتقاء دهنده هستند كه در نتيجه به سطوح بالاتر رضاداراي بهزيستي ذهني بالا داراي سبك

54Fلومبروسكي و روس(كند زاي زندگي كمك ميتر رويدادهاي استرسشادي و ارزيابي مثبت

هاي علاوه بر مؤلفه). 1999،  11
ها بر اساس هاي انسان توانايي تنظيم و انطباق هيجانترين ويژگيشناختي، يكي از برجستهشخصيتي مرتبط با بهزيستي روان

55Fداويدسون(اين توانايي ارزشي تكاملي داشته  احتمالاً. شرايط خاص موقعيت است

56F؛ اكمن2003،  12

57F؛ ايزارد2003،  13

14  ،

                                                             
1.Keyes 
2.Charles, Gatz, Kato, Pedersen 
3.Friedman, Kern, Hampson, Duckworth 
4.Kinnunen, Metsäpelto, Feldt, Kokko, Tolvanen & et al 
5.Lahey 
6.Löckenhoff, Terracciano, Ferrucci, Costa 
7.Roberts, Walton, Bogg 
8.Kokko, Tolvanen, Pulkkinen 
9.Weiss, Bates, Luciano 
10.Costa, McCrae 
11.Lyubomirsky, Ross 
12.Davidson 
13.Ekman 
14.Izard 
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58F؛ لازاروس1992

59Fفريجدا(و به طور نزديكي با فرآيندهاي ارزيابي شناختي مرتبط است ) 1991،  1

؛ لازاروس، 1986،  2
60F؛ شرر و الگيرن1991

3  ،2007.( 

ها و رفتارها و انطباق آن با معيارها براي هاي دروني، كنترل تكانهخودتنظيمي هيجاني به معناي تمايل به كنترل حالت
61Fريدر و وايت(رسيدن به هدف است 

تواند نقش قابل توجهي در بهزيستي و سلامت رواني داشته اين توانايي مي). 2006،  4
62Fهافمن و كاشدن. دباشد، بنابراين لازم است كه به خوبي شناسايي و عوامل و پيامدهاي آن مورد بررسي قرار گير

5 )2010 (
هاي هاي تنظيم هيجاني به كار بردند، آنها سبكهاي عاطفي را به جاي روشسبك) 1998(و نيز داويدسون ) 2010(

هاي عاطفي به فرايندهايي اشاره دارد كه از سبك. بندي كردندكاري، سازگاري و تحمل طبقههاي پنهانعاطفي را به سبك
ها را گذارند، و اينكه چگونه آنها هيجانشوند تأثير ميود، هنگامي كه دچار هيجان ميهاي خطريق آن افراد بر هيجان

). 1998داويدسون، (ها هستند هاي بين فردي در حساسيت و تنظيم هيجانهاي عاطفي تفاوتسبك. كنندتجربه و ابراز مي
كنند به صورتي كه پيشروي به سمت اهداف يها را تنظيم مهاي عاطفي به طور مؤثري تجربه و ابراز هيجانسبك   برخي 

براي مثال، . شوند، در حالي كه راهبردهاي ديگر به نظر غير هدفمند رسيده و اثرات معكوسي دارندارزشمند را موجب مي
63Fگروس(ها انگيختگي فيزيولوژيكي را افزايش داده تلاش براي سركوب هيجان

64Fو لونسون 6

و نشخوار رويدادهاي ) 1997،  7
65Fهواكسما -نولن(گردد ني منفي نيز باعث تداوم خشم و حالات عاطفي منفي ميهيجا

66Fو ماروو 8

67F؛ راستين1993،  9

 -و نولن 10
برعكس، حالتي از پذيرش نسبت به تجارب هيجاني انگيخته شده بدون تلاش در جهت تغيير يا ). 1998هواكسما،  -نولن

هايز، لوما، بند، ماسودا و (كاهش پريشاني ذهني مرتبط است  زا وهاي چالشاجتناب از آنها با افزايش پايداري در موقعيت
68Fليليس

هاي عاطفي متمركز بر گذشته و پاسخ محور متفاوت هستند و اين افراد در استفاده عادتي از سبك). 2006،  11
69Fگروس و جان(اجتماعي مرتبط است  -هاي فردي به طور معناداري با تجارب هيجاني و كاركردهاي روانيتفاوت

12  ،
كنند زماني كه از طريق خود براي مثال، افرادي كه بيشتر بر روي ارزيابي مجدد به عنوان راهبرد تنظيمي تكيه مي). 2003

شوند عملكرد اجتماعي بهتر و هاي آزمايشي ارزيابي ميپذيري به محركدهي و گزارش همسالان و واكنشگزارش
كنند ي كه بيشتر بر روي سركوب به عنوان راهبرد تنظيمي تكيه ميبرعكس افراد. دهندبهزيستي بالاتري را نشان مي

 ). 2003گروس و جان، (كنند تري را تجربه ميعملكرد اجتماعي و بهزيستي پايين
هايز، ويلسون، گيفرود، پولت و (هاي رواني، شامل سوء مصرف مواد هاي عاطفي در طيفي از اختلالنقش سبك
70Fاستروسهل

71Fسيلس و بارلو -كمپل(ي اضطرابي و خلقي ها، اختلال)1996، 13

72F؛ منن، هيمبرگ، توروك و فراسكو2007،  14

15  ،
73Fلينهان(هاي شخصيت ، و اختلال)ب الف، 202

هاي فردي در علاوه بر اين تفاوت. مورد بحث قرار گرفته است) 1993،  16

                                                             
1.Lazarus 
2.Frijda 
3.Scherer, Ellgring 
4.Ridder, Wit 
5.Hofmann, Kashdan 
6.Gross 
7.Levenson 
8.Nolen-Hoeksema 
9.Morrow 
10.Rusting 
11.Hayes, Luoma, Bond, Masuda, Lillis 
12.John 
13.Hayes, Wilson, Gifford, Follette, Strosahl 
14.Campbell-Sills, Barlow 
15.Mennin, Heimberg, Turk, Fresco 
16.Linehan 
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ري، درابنت، مك(هاي بيولوژيكي هو همبست) 2003گروس و جان، (هاي عاطفي نشان داده است كه با بهزيستي ذهني سبك
74Fمنوك، هري و گروس

براي مثال مشخص گرديده است كه استفاده زياد از ارزيابي مجدد در . مرتبط است) 2009،  1
پيشاني در پاسخ به محرك هيجاني زندگي روزمره منجر به كاهش فعاليت آميگدالا و افزايش فعاليت مناطق كنترلي پيش

بين هاي عاطفي و تنظيم هيجاني ممكن است پيشهايي در سبكچنين تفاوت). 2009و همكاران،  نتدراب(گردد منفي مي
بنابراين، سؤالي كه در ارتباط با تنظيم . هاي هيجاني باشدهاي هيجاني بوده و همچنين آغازگر اختلالمقابله موفق با چالش

هاي عاطفي و خود تنظيمي تفاده بيشتر از برخي سبكشود تفاوت بين افراد در تمايلات عادتي به اسهيجان مطرح مي
شناختي است، به ويژه اگر راهبرد ترجيح داده شده، نتايج نامطلوب داشته نسبت به ديگران و رابطه آن با بهزيستي روان

كه به طوري ) 2000كوپر، (پذيري يا بهزيستي افراد است از طرفي، صفات شخصيتي از عوامل اثرگذار بر آسيب. باشد
شناختي و جسمي را صفات شخصيت از طريق اثرگذاري بر تفسير فرد از رويدادهاي محيطي، فرآيند انطباق و سلامت روان

75Fكاپلان(كند تخريب و تسهيل مي

76Fفوگس، آنگليم-؛ گرانت، لانگن1996،  2

بنابراين، سؤال ديگر نقشي است كه ). 2009،  3
بنابراين، هدف پژوهش حاضر . كنندشناختي بازي ميري در بهزيستي روانرفتا -هاي مغزيابعاد شخصيتي مبتني بر سيستم

هاي زيستي شخصيتي در هاي عاطفي مثبت و منفي، ارزيابي مجدد و مؤلفهشناختي سبكبسط و گسترس نقش عوامل روان
 .شناختي با در نظر داشتن نقش جنسيت استبيني بهزيستي روانپيش

  پژوهش روش. 2

به منظور . هاي توصيفي از نوع همبستگي تعلق داردها به طرحوجه به نوع متغيرها و شيوه گردآوري دادهپژوهش حاضر با ت
  گيري نفر بر اساس نمونه 340هاي پژوهش از ميان جامعه آماري دانشجويان دانشگاه اروميه تعداد گردآوري داده

، %)5/91(نفر  312زان دانشجويان مقطع كارشناسي كنندگان مياز مجموع شركت. اي انتخاب شدنداي چند مرحلهخوشه
نفر  99هاي فني و مهندسي بودند كه از اين ميان دانشكده%) 9/0(نفر  3و مقطع دكتري %) 3/7(نفر  25مقطع ارشد 

در ادامه . انتخاب گرديدند%) 8/8(نفر  30و  علوم پايه %) 8(نفر  27، هنر %)54(نفر  184، علوم انساني %)29(
خصوصيات  1در جدول شماره . ارائه شده است 1كنندگان در جدول شماره شناختي شركتت توصيفي و جمعيتخصوصيا
 .كنندگان پژوهش درج گرديده استشناختي شركتجمعيت

 

 هاي پژوهشكنندهشناختي شركتهاي توصيفي و جمعيتداده. 1جدول 
 

 سن درصد/تعداد گروه
M    (SD) 

 وضعيت تأهل
 متأهل مجرد

 دختر
 پسر
 كل

247  )4/72( 
93  )6/27( 

340   )100( 

)97/2 (5/21 
)74/2 (2/21 
)06/3 (4/21 

203 
80 
283 

44 
13 
57 

 
 
 

                                                             
1.Drabant, McRae, Manuck, Hariri, Gross 
2.Kaplan 
3.Grant, Langan-Fox, Anglim 
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 ابزارهاي اندازه گيري -1-2

77Fوايت و كارور توسط كه نامهپرسش اين :)BAS/BIS(رفتاري  بازداري ساز وفعال سيستم مقياس

      شده تهيه) 1994( 1
     به مربوط سؤال BAS )4به  مربوط آن ماده13و   BISبه مربوط آن ماده 7 كه باشدمي مقياس 4 و هماد 24 شامل است

78Fسائق زيرمقياس

79Fلذت جستجوي زيرمقياس به مربوط سؤال 4،  2

. است )پاداش به دهيپاسخ زيرمقياس به مربوط سؤال 5 و 3
) كاملاً موافق=4كاملاً مخالف تا =1(اي ياس چهار درجهها بر اساس يك مقماده. است خنثي نامهپرسش اين ي ديگرماده 4

 شادي جستجوي سائق، هايزيرمقياس وBIS  مقياس دروني ثبات )1994( وايت كارور و. شودبندي ميتوسط آزمودني رتبه

) 1385(اي كه عبداللهي مجارشين كردند و در مطالعه گزارش 66/0، 76/0 ،73/0 ،74/0 ترتيب به را پاداش به پاسخ و
  و ثبات دروني زير  78/0را  BISنامه نفر از دانشجويان دانشگاه تبريز انجام داد ثبات دروني پرسش 183بر روي 

 . گزارش نموده است 86/0، 75/0، 82/0را به ترتيب  BASهاي مقياس
ختي جويي شنابه منظور سنجش ارزيابي مجدد مثبت از پرسشنامه نظم :نامه ارزيابي مجدد مثبتپرسش
80Fهيجان

4(CERQ) 81استفاده گرديد كه توسط گارنفسك، كراج و اسپينهاونF

در كشور هلند تدوين شده و داراي دو ) 2001( 5
اي شناختي افراد پس از تجربه كردن وقايع اين مقياس جهت شناسايي راهبردهاي مقابله. ي انگليسي و هلندي استنسخه

اي كه به صورت آشكار بين افكار هاي مقابلهنامهبر خلاف ساير پرسش. دگيرهاي منفي مورد استفاده قرار مييا موقعيت
ي منفي يا وقايع نامه افكار فرد را پس از مواجهه با يك تجربهشوند، اين پرسشفرد و اعمال واقعي وي تمايز قايل نمي

قابل استفاده ) هاي بالينير و هم جمعيتهم افراد بهنجا(سال به بالا  12نامه براي افراد اين پرسش. كندزا ارزيابي ميآسيب
(  1ي نمرات مقياس از دامنه. ي تجربي و نظري محكمي بوده استنظم جويي هيجان داراي پايه  ي نامهپرسش. باشدمي

 ها بهي مادهها از طريق جمع كردن نمرهي كل هر يك از خرده مقياسنمره. باشدمي) تقريباً هميشه( 5تا ) تقريباً هرگز
نمرات بالا در خرده مقياس بيانگر ميزان . خواهد بود 20تا  4ي نمرات هر خرده مقياس بين دامنه  بنابراين . آيددست مي

در ). 2001گارنفسكي و همكاران، (باشد زا و منفي مياستفاده بيشتر از راهبرد مذكور در مقابله و مواجهه با وقايع استرس
تا  51/0و همچنين ارزش ضرايب بازآزمايي  92/0تا  76/0ي آلفاي كرونباخ بين دامنه) 1389(فرهنگ ايراني حسني 

 . خرده مقياس گزارش داده است كه بيانگر ثبت مطلوب مقياس بود 9براي  77/0

سؤال و سه خرده مقياس  20شامل ) 2010هافمن و كاشدن، (هاي عاطفي نامه سبكپرسش :هاي عاطفينامه سبكپرسش
نهايت در اي بيدرجه 5نامه بر اساس طيف ليكرت گويي به اين پرسشپاسخ. پنهان كاري و تحمل استشامل سازگاري، 

نامه سنجي اين پرسشهاي روانويژگي. شودرا شامل مي) 1(تا اصلاً در مورد من درست نيست ) 5(مورد من درست 
كاري و كاري، سازشهاي پنهانخرده مقياس در جامعه ايراني مورد بررسي قرار گرفته و پايايي) 1392(توسط كارشكي 
 . گزارش شده است 50/0و  75/0، 70/0تحمل به ترتيب 

شناختي ريف، توسط ريف در سال مقياس بهزيستي روان) سؤالي 18(نسخه كوتاه  :شناختينامه بهزيستي روانپرسش
 12، 9هاي سؤال. عامل است 6شتمل بر اين نسخه، م. مورد تجديدنظر قرار گرفته است 2002طراحي و در سال ) 1989(

، 3هاي ، عامل رشد شخصي؛ سؤال17و  15، 7هاي ، عامل تسلط بر محيط؛ سؤال6و  4، 1هاي ، عامل استقلال؛ سؤال18و 
، عامل 10و  8، 2هاي مندي در زندگي و سؤال، عامل هدف16و  14، 5هاي ، عامل ارتباط مثبت با ديگران؛ سؤال13و  11

                                                             
1.Carver, White 
2.Drive 
3.fun Seeking 
4.Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) 
5.Garnefski, Kraaij, Spinhoven 
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اين آزمون . شودشناختي محاسبه ميمجموع نمرات اين عامل به عنوان نمره كلي بهزيستي روان. سنجدود را ميپذيرش خ
شود كه پاسخ داده مي) 1(تا كاملاً مخالفم ) 6(اي از كاملاً موافقم درجه 6نوعي ابزار خودسنجي است كه در يك پيوستار 

سؤال  8سؤال به صورت مستقيم و  10از بين كل سؤالات، . تي بهتر استشناخي بهزيستي رواني بالاتر، نشان دهندهنمره
 70/0شناختي ريف با مقياس اصلي از ي كوتاه مقياس بهزيستي روانهمبستگي نسخه .شودگذاري ميبه شكل معكوس نمره

82Fريف و سينگر(در نوسان بوده است  89/0تا 

   ظور بررسي به من) 1393(در پژوهش خانجاني و همكاران ). 2006،  1
هاي پذيرش خود، تسلط محيطي، نامه در جامعه ايراني نتايج ضرايب پايايي خرده مقياسسنجي اين پرسشهاي روانويژگي
، 73/0، 52/0، 75/0، 76/0، 51/0ي مثبت با ديگران، داشتن هدف در زندگي، رشد شخصي و استقلال به ترتيب رابطه

   سؤالي مقياس بهزيستي  18در مجموع، نتايج بيانگر اين بود كه فرم . مدبه دست آ 71/0و براي كل مقياس  72/0
 . شناختي در نمونه ايراني ابزار مفيد و سودمندي استشناختي به منظور سنجش بهزيستي روانروان

 هاشيوه گردآوري و تحليل داده -2-2

ي تحقيق حاضر يافته و پس از توضيح فرآيند كنندگان نهايهاي پژوهش، پژوهشگر در بين شركتبه منظور گردآوري داده
،  مقياس )2010هافمن و كاشدن، (هاي عاطفي ، سبك)2001گارنفسكي و همكاران، (نامه ارزيابي مجدد مثبت اجرا، پرسش

را بين ) 2006ريف و سينگر، (شناختي نامه بهزيستي روانو پرسش) 1994كارور و وايت، (رفتاري  -هاي مغزيسيستم
گويي به ها پژوهشگر حضوري فعال داشت تا ضمن پاسخدر حين گردآوري داده. ها توزيع نمود تا پاسخ دهندندهكنشركت

هاي و آماره SPSS-19هاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار داده. دهي تصادفي جلوگيري نمايدموارد ابهامي از پاسخ
83Fهايت رگرسيون خطي چندگانه همزمانتوصيفي همچون ميانگين و انحراف استاندارد و درن

84F، گام به گام 2

و آزمون تي  3
 .جفت شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  هايافته . 3

هاي ادبيات و علوم انساني، فني مهندسي، هاي مختلف از شاخهنفر از دانشجويان رشته 340كنندگان پژوهش حاضر شركت
بين شخصيت به ترتيب ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پيش 1شماره  در جدول. هنر، كشاورزي و علوم پايه بودند

شناختي هاي عاطفي، ارزيابي مجدد مثبت و متغير ملاك بهزيستي روان، سبك)ساز و سيستم بازداري رفتاريسيستم فعال(
 . درج گرديده است

 

 سيتيبين و ملاك در هر دو گروه جنهاي توصيفي در متغيرهاي پيششاخص: 2جدول 
 

 كل دختر پسر متغير
M    (SD) M    (SD) M    (SD) 

 6/42) 9/5( 5/42) 9/5( 1/43) 9/5( سيستم فعال ساز رفتاري
 7/21) 7/2( 4/21) 7/2( 3/22) 6/2( سيستم بازداري رفتاري

 1/67) 6/13( 4/67) 1/13( 5/66) 1/15( هاي عاطفيسبك
 7/26) 1/6( 8/26) 2/6( 4/26) 7/5( ارزيابي مجدد مثبت

 7/55) 6/8( 6/54) 8/8( 6/58) 2/7( شناختيبهزيستي روان

                                                             
1.Singer 
2.Enter multiple regression 
3.Stepwise regression 
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هاي عاطفي و ارزيابي مجدد مثبت با هاي پژوهش مبني بر اينكه بين متغيرهاي شخصيت، سبكبه منظور آزمون فرضيه
ه همزمان، و در نهايت شناختي رابطه وجود دارد، به ترتيب از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانبهزيستي روان

 . درج گرديده است 5و  4، 3رگرسيون گام به گام استفاده گرديد كه نتايج آن در جداول 
 

 شناختيهاي عاطفي و ارزيابي مجدد مثبت با بهزيستي روانضرايب همبستگي بين شخصيت، سبك: 3جدول
 

 هاخرده مقياس
 بينمتغير پيش

 pري سطح معنادا rضريب همبستگي  متغير ملاك

 شخصيت

 سيستم فعال ساز

 066/0 100/0 استقلال
 974/0 002/0 تسلط بر محيط
 866/0 009/0 رشد شخصي

 279/0 059/0 ارتباط مثبت با ديگران
 023/0 *124/0 مندي در زندگيهدف

 000/0 **-192/0 پذيرش خود
 338/0 052/0 شناختيبهزيستي روان

 سيستم بازداري

 034/0 *-115/0 استقلال
 003/0 **162/0 تسلط بر محيط
 000/0 **294/0 رشد شخصي

 000/0 **292/0 ارتباط مثبت با ديگران
 000/0 **355/0 مندي در زندگيهدف

 000/0 **-289/0 پذيرش خود
 000/0 **341/0 شناختيبهزيستي روان

 هاي عاطفيسبك

 سازگاري

 269/0 060/0 استقلال
 002/0 **169/0 تسلط بر محيط
 000/0 **248/0 رشد شخصي

 001/0 **178/0 ارتباط مثبت با ديگران
 002/0 **170/0 مندي در زندگيهدف

 030/0 *-118/0 پذيرش خود
 000/0 **282/0 شناختيبهزيستي روان

 پنهان كاري

 078/0 096/0 استقلال
 960/0 003/0 تسلط بر محيط

 104/0 088/0 شد شخصير
 104/0 089/0 ارتباط مثبت با ديگران

 109/0 087/0 مندي در زندگيهدف
 040/0 *-111/0 پذيرش خود

 037/0 *114/0 شناختيبهزيستي روان

 تحمل

 180/0 073/0 استقلال
 196/0 070/0 تسلط بر محيط
 149/0 078/0 رشد شخصي

 325/0 054/0 ارتباط مثبت با ديگران
 359/0 050/0 مندي در زندگيهدف

 693/0 -021/0 پذيرش خود
 032/0 *116/0 شناختيبهزيستي روان
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 ارزيابي مجدد مثبت تنظيم هيجان

 0863/0 -009/0 استقلال
 000/0 **-195/0 تسلط بر محيط
 000/0 **-225/0 رشد شخصي

 006/0 **-178/0 ارتباط مثبت با ديگران
 074/0 -097/0 مندي در زندگيهدف

 710/0 020/0 پذيرش خود
 000/0 **-232/0 شناختيبهزيستي روان

340=N 

                                                                0,01        *= P <0,001**= P <   
 
 

هاي عاطفي و ارزيابي مجدد بين شخصيت، سبكبين متغير پيشنشان دهنده وجود روابط معنادار  3نتايج جدول شماره 
ساز رفتاري، ارزيابي مجدد مثبت به طوري كه رابطه منفي معناداري بين سيستم فعال. شناختي استمثبت با بهزيستي روان

بين سيستم و همچنين هميستگي مثبت معناداري ) >001/0P(شناختي هاي عاطفي منفي با بهزيستي روانو برخي از سبك
 .شناختي بدست آمدبا بهزيستي روان) >001/0P) (سازگاري(هاي عاطفي مثبت هاي سبكبازداري رفتاري و اغلب مؤلفه

بين شناختي از طريق متغيرهاي پيشبيني بهزيستي روانهاي پژوهش مبني بر پيشها و آزمون فرضيهبه منظور تحليل داده
دد مثبت ابتدا از مدل رگرسيون همزمان استفاده و در ادامه اين رابطه به صورت هاي عاطفي و ارزيابي مجشخصيت، سبك

 . درج گرديده است 5و  4مدل رگرسيون گام به گام دنبال گرديد كه نتايج آن در جدول شماره 
 

 شناختيهاي عاطفي و ارزيابي مجدد مثبت با بهزيستي روانرگرسيون چندگانه همزمان بين شخصيت، سبك: 4جدول 
 

 B SE Beta T P R R² بينمتغير پيش مدل

1 
 
 

 سيستم فعال ساز
 سيستم بازداري

 هاي عاطفيسبك
 ارزيابي مجدد مثبت

105/0- 
203/1 
068/0 
288/0- 

083/0 
174/0 
033/0 
074/0 

072/0- 
384/0 
107/0 
204/0- 

267/1- 
91/6 

051/2 
891/3- 

206/0 
000/0 
041/0 
000/0 

442/0 185/0 

 
 

كه در مجموع ) F 4و333=163/20و >000/0Pو R²=185/0(دهد نشان مي 4ه رگرسيون در جدول نتايج معادل
درصد  19، 185/0تنظيم شده برابر با  R²هاي عاطفي و ارزيابي مجدد مثبت با مجذور بين شخصيت، سبكمتغيرهاي پيش

بيني اين است متغيرهاي ديگري در پيش كنند كه نشان دهندهشناختي را تبيين مياز واريانس متغير ملاك بهزيستي روان
در ادامه جهت تعيين اينكه كدام متغيرها . شناختي سهيم هستند كه در پژوهش حاضر گنجانده نشده استبهزيستي روان

شناختي باشند از شيوه رگرسيون گام به گام استفاده شد كه نتايج آن بيني كننده براي بهزيستي روانتوانند بهترين پيشمي
 .ارائه شده است 5جدول شماره در 
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 شناختيهاي عاطفي و ارزيابي مجدد مثبت با بهزيستي روانرگرسيون چندگانه گام به گام بين شخصيت، سبك: 5جدول 
 

 B SE Beta T P R R² بينمتغير پيش مدل
 114/0 341/0 000/0 65/6 341/0 161/0 069/1 سيستم بازداري 1

2 
 سيستم بازداري

 جدد مثبتارزيابي م
110/1 
354/0- 

155/0 
070/0 

354/0 
251/0- 

15/7 
056/5- 

000/0 
000/0 

423/0 174/0 

3 
 سيستم بازداري

 ارزيابي مجدد مثبت
 هاي عاطفيسبك

101/1 
301/0- 
073/0 

154/0 
074/0 
033/0 

352/0 
213/0- 
115/0 

13/7 
08/4- 
21/2 

000/0 
000/0 
027/0 

437/0 184/0 

 
 

بين كه متغير پيش) F 1و336=341/44و>P 000/0و R²=114/0(نشان داد  5ه رگرسيون در جدول نتايج مدل اول معادل
       درصد از واريانس متغير ملاك بهزيستي  11، 114/0تنظيم شده برابر با  R²سيستم بازداري رفتاري با مجذور 

مدل دوم محاسبه گرديد ) جدد مثبتارزيابي م(بين دوم با افزودن متغير پيش. كندبيني ميشناختي را پيشروان
)174/0=R² 000/0و P<2و335=571/36و F( مجذور ،R²  درصد از  17افزايش يافت كه  174/0تنظيم شده به

كرد و نتايج نشان داد كه هر دو متغير سيستم بازداري رفتاري و ارزيابي مجدد مثبت سهم معناداري واريانس را تبيين مي
در گام سوم، مدل رگرسيون با افزوده شدن متغير . نابراين هيچ كدام از مدل حذف نشدنددر مدل رگرسيون دارند و ب

تنظيم شده به  R²، مجذور )F 3و334=301/26و  >000/0Pو R²=184/0(هاي عاطفي به مدل محاسبه گرديد سبك
ه هر سه متغير در مجموع كرد؛ نتايج نشان دهنده اين است كدرصد از واريانس را تبيين مي 19افزايش يافت كه  184/0
      دهد بهترين نشان مي 5همانطور كه نتايج جدول . كنندشناختي را تبيين ميدرصد از واريانس بهزيستي روان 19

هاي عاطفي هاي بعد ارزيابي مجدد مثبت و سبكبيني كننده در گام اول متغير سيستم بازداري رفتاري است و درگامپيش
بيني نداشت و از ساز رفتاري سهم معناداري در مدل پيشبين سيستم فعالذكر است كه متغير پيشلازم به . قرار دارند

شناختي از آزمون تي در ادامه جهت بررسي نقش متغير جنسيت در بهزيستي روان. اين رو از قالب مدل حذف گرديد
 . درج شده است 6مستقل استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول شماره 

 

 شناختي بر اساس متغير جنسيت آزمون تي جفت شده براي مقايسه بهزيستي روان: 6جدول 
 

 Sig درجه آزادي t خطاي استاندار هاميانگين تفاوت حالت متغير
 000/0 336 92/3 03/1 05/4 دختر -پسر شناختيبهزيستي روان

 
 

شناختي تفاوت معناداري وجود هزيستي رواندهد بين دو گروه جنسيتي در بنشان مي 6همچنان كه نتايج جدول شماره 
 . كنندشناختي بالاتري را تجربه ميدارد، به طوري كه پسران در مقايسه با دختران بهزيستي روان
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 و نتيجه گيري بحث. 4

و ساز هاي فعالهاي عاطفي، شخصيت بر مبناي ابعاد زيستي شامل سيستمدر مطالعه حاضر، ارتباط بين استفاده از سبك
. شناختي مورد بررسي قرار گرفتبازداري رفتاري و همچنين راهبرد تنظيم هيجان ارزيابي مجدد مثبت با بهزيستي روان

ها مرتبط هاي مغزي رفتاري با انواع آسيبهاي عاطفي و سيستماند كه سبكگرچه مطالعات پيشين به وضوح نشان داده
هاي عاطفي مثبت و منفي و كه در جهت تمايز قائل شدن بين سبك هستند، اما مطالعه حاضر از اين رو اهميت داشت

 .شناختي بودرفتاري مرتبط با صفات تكانشگري و اضطراب با ابعاد بهزيستي روان ساز و بازداريهاي فعالهمچنين سيستم
از . سبه گرديدبين و ملاك محاهاي بين متغيرهاي پيشهاي پژوهش ابتدا مجموع همبستگيجهت بررسي اهداف و فرضيه

شناختي بيني بهزيستي روانبين جهت پيشآنجايي كه هدف پژوهش حاضر ترسيم مدل رگرسيون بر اساس متغيرهاي پيش
رفتاري و ارزيابي -هاي مغزيهاي عاطفي، صفات شخصيتي مبتني بر سيستمبود، از اين رو بررسي نتايج نشان داد كه سبك

نتايج بدست آمده نشان دهنده اين بود كه بين . شناختي دارندبهزيستي روان بينيمجدد مثبت سهم معناداري در پيش
و ) >001.0P(هاي عاطفي مانند سازگاري هاي سبكشناختي در غالب زيرمقياسهاي عاطفي و بهزيستي روانسبك

كنند ان مياين نتايج همسو با مطالعاتي است كه بي. همبستگي مثبت معنادار وجود دارد) >01.0P(همچنين تحمل 
زا و كاهش پريشاني ذهني مرتبط است هاي چالشسازگاري و پذيرش نسبت به تجارب با افزايش پايداري در موقعيت

، بيان شده است افرادي كه از ارزيابي مجدد به عنوان راهبرد )2003(در پژوهش گروس و جان ). 2006هايز و همكاران، (
نتايج پژوهش ). 2003گروس و جان، (دهند بهتر و بهزيستي بالاتري را نشان ميكنند عملكرد اجتماعي تنظيمي استفاده مي

نشان داد به طوري كه ارزيابي مجدد ) 2003(حاضر در بعد ارزيابي مجدد مثبت نتايج متفاوتي با پژوهش گروس و جان 
مثبت با ديگران و همچنين هاي تسلط بر محيط، رشد شخصي، ارتباط با زيرمقياس) >01.0P(مثبت رابطه منفي معنادار 

از سويي همسان با پژوهش حاضر مشخص گرديده است كه ارزيابي مجدد با كاهش . شناختي كلي نشان دادبهزيستي روان
و  درابنت(پيشاني در پاسخ به محرك هيجاني منفي مرتبط است فعاليت آميگدالا و افزايش فعاليت مناطق كنترلي پيش

شود رسد هنگامي كه ارزيابي مجدد مثبت به عنوان راهبرد تنظيمي به كار گرفته ميبه نظر ميبنابراين ). 2009همكاران، 
شوند و در نتيجه اين ارزيابي در صورتي كه در پردازش هيجان منفي درگير مي) پيشانيشامل قشر پيش(مناطق عالي مغز 

كار منفي گرفتار كرده و منجر به نشخوارگري و تواند فرد را در چرخه معيوبي از افبه صورت پايدار و مزمن درآيد مي
هاي پژوهش حاضر همسو با همچنين يافته. اي منفي تحليل بردشناختي فرد را به گونهنگراني شده و از اين رو وضعيت روان

؛ 2005سنيك، (شناختي مؤثر است اند آموزش تنطيم عاطفي و هيجاني بر بهزيستي روانمطالعاتي است كه نشان داده
شناختي اينگونه قابل تبيين رسد كه ارتباط منفي بين ارزيابي مجدد با بهزيستي روانبدين ترتيب به نظر مي). 2001آرگيل، 

هاي منفي هيجاني و همچنين پيامدهاي آنها گرديده و در است كه ارزيابي مجدد منجر به تمركز بيشتر بر روي محرك
 . دهدشناختي به عنوان يك مؤلفه مثبت را كاهش مياز اين رو بهزيستي رواننتيجه دامنه توجه فرد را جذب خود ساخته و 

سازي و بازداري رفتاري با بهزيستي رفتاري فعال -هاي مغزيهمچنين بررسي ارتباط بين صفت شخصيتي مبتني بر سيستم
شناختي بود بهزيستي روانشناختي در مجموع نشان دهنده همبستگي مثبت معنادار بين سيستم بازداري رفتاري با روان

)001.0P< (اين يافته ها، نتايج مطالعاتي را تأييد كرد كه نشان . ها اين رابطه وجود نداشتهر چند در برخي مؤلفه     
با در نظر داشتن اينكه، عدم حساسيت . شناختي هستندهاي باثبات بهزيستي روانبيني كنندهدهند صفات شخصيتي پيشمي

BIS پذيري نسبت به علائم تنبيه شده و احتمال علائم ضد اجتماعي و ايين، انزوا جويي، فقدان واكنشموجب خلق پ
؛ 1986نيكولز و نيومن، (گردد افراد افسرده مي دهي به درمان درپيسكوپات را افزايش داده و همچنين منجر به عدم پاسخ

رنجوري به عنوان مؤلفه داراي همبستگي مثبت با وانو همچنين مطالعاتي كه رابطه منفي بين ر) 2002كاش و همكاران، 
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هاي اخير كه بيان ، و يافته)1999لومبروسكي و روس، (اند با بهزيستي ذهني را نشان داده) BIS(سيستم بازداري رفتاري 
رباره ارتباط تبيين احتمالي د). 2008استل و همكاران، (شناختي است بين نيرومند بهزيستي روانرنجوري پيشكند روانمي

ثباتي هيجاني و گرايش به دربردارنده بي BISشناختي اين است كه سيستم بين سيستم بازداري رفتاري و بهزيستي روان
دنيو و (شناختي دلالت داشته باشد هاي بهزيستي روانتواند بر مفهوم سازي شاخصهاي منفي است، كه ميسمت هيجان

رود كه انتظار مي BISپذيري بالاي از سويي با توجه به اينكه افراد با واكنش. )2008؛ استل و همكاران، 1998كوپر، 
تبيين ديگر ). 2004، 2002كر، (سطوح بالاتر اضطراب را نشان داده و تمايل به احتياط داشته و رفتار اجتنابي نشان دهند 

خاذ رفتارهاي محافظه كارانه و اجتنابي به با ات BISرسد اين باشد كه افراد با حساسيت بالاي در اين رابطه به نظر مي
از طرفي، . دارندشناختي خود را در حالت ثبات نگه ميزا دور نگه داشته و وضعيت روانهاي چالشنوعي خود را از موقعيت

. اند، بر روي بهزيستي ذهني تمركز دارندمطالعات پيشين كه ارتباط بين صفات شخصيتي و بهزيستي را گزارش داده
مندي كلي از زندگي، عاطفه مثبت و نبود عاطفه منفي است و متفاوت يستي ذهني شامل ارزيابي مثبت افراد و رضايتبهز

؛ دنيو و 1999؛ داينر و لوكاس، 1984داينر، (شناختي است كه در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفت از بهزيستي روان
گري، عاطفه و خلق با تكانش) BAS(است سيستم فعال ساز رفتاري  همانطور كه در ديدگاه گري بيان شده). 1998كوپر، 

بنابراين وجود رابطه مثبت ). 2002؛ گومز و گومز، 2004، 2002كر، (پايه اضطراب، خلق و عاطفه منفي است  BISمثبت، 
تاري و رابطه منفي سازي رفهاي مغزي رفتاري فعالبين بهزيستي ذهني به عنوان ابعادي از عاطفه مثبت و منفي با سيستم

اي متفاوت از شناختي بود كه سازهبا سيستم بازداري رفتاري قابل تبيين است، اما پژوهش حاضر مبتني بر بهزيستي روان
اين . شناختي بدست دادبا بهزيستي روان BISو  BASبهزيستي ذهني است و از اين رو روابط متفاوتي بين سيستم هاي 

) 1998دنيو و كوپر، (اند رنجوري با بهزيستي ذهني را نشان دادهارتباط بين برونگرايي و روان يافته با ديگر مطالعاتي كه
بايستي بين اين سازه و بهزيستي ذهني تمايز شناختي ميهاي مربوط با بهزيستي رواناز اين رو در تبيين يافته. همسو است

 . قائل شد
    از . كندشناختي كمك ميشناختي در بهزيستي روانامل رواندر مجموع نتايج مطالعه حاضر به درك بهتر نقش عو

هاي عاطفي تواند تحت تأثير صفات شخصيتي و سبكشناختي ميهاي اصلي پژوهش حاضر اين بود كه بهزيستي روانيافته
  جا كه از آن. شناختي استنتايج پژوهش نشان دهنده نقش بارز صفات شخصيتي در تعيين بهزيستي روان. قرار گيرد

گيري شخصيت نتيجه تعامل وراثت و محيط است، توجه به تقويت ساختارهاي تربيتي خانواده، تسهيل روابط و شكل
هاي سالم گيري شخصيتالگوهاي مناسب رفتاري در مراكز آموزشي، شغلي و اداري به عنوان عوامل محيطي در شكل

شناختي اي در بهزيستي روانزيابي مجدد مثبت اهميت ويژههاي عاطفي و همچنين ارهر دو سبك. باشدكمك كننده مي
شناختي وجود دارد به طوري كه پسران در هاي جنسيتي در بهزيستي روانداشتند، همچنين نتايج نشان داد كه تفاوت

كه نشان هايي است اين نتايج همسو با پژوهش. شناختي بالاتري را گزارش دادندمقايسه با دختران ميزان بهزيستي روان
؛ استفان و 1992كروس و همكاران، (شناختي بين دو جنس تفاوت وجود دارد اند در بسياري از ابعاد بهزيستي روانداده

تواند به شناختي ميهاي جنسيتي در بهزيستي رواناز طرف ديگر، مطالعات آتي درباره تفاوت). 2000؛ لو، 1999همكاران، 
گر از قبيل باورهاي نقش جنسيتي و ساير متغيرهاي هاي مفروض در اين رابطه را طور همزمان نقش متغيرهاي ميانجي

 .مورد بررسي قرار دهد
بيني بهزيستي هاي عاطفي و ارزيابي مجدد در پيشدر مجموع مطالعه حاضر نشان دهنده نقش صفات شخصيتي، سبك

ويي صورت پذيرفت و از لحاظ پوشش ندادن لازم به ذكر است كه پژوهش حاضر در بين جمعيت دانشج. شناختي بودروان
     همچنين توصيه . هاي جمعيتي جانب احتياط را رعايت كردهاي سني بايد در تعميم نتايج به ساير گروهبه تمام گروه



 61 عاطفي، و راهبرد ارزيابي مجدد مثبت ارزيابي بهزيستي روان شناختي بر اساس ابعاد شخصيت، سبك هاي

هاي مشابهي شناختي مورد مطالعه قرار گرفته و همچنين پژوهشهاي آتي نقش ساير متغيرهاي روانگردد تا در پژوهشمي
 . هاي باليني صورت گيردروي جمعيتبر 
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